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گروه ایران

پرونده
همه پاي كار ايران

گزارش تصویری

    حمایــت مردمــی از رزمنــدگان اســام بــا حضور پرشــور 
در میدان خیابان‌ها

ميدان شهداي ذهاب رشت اين شب‌ها حال و 
هواي ديگري دارد؛ جايي كه موكب‌هاي مردمي 
با عشق به وطن، همدلي را معنا مي‌كنند و در 
ميان شور جمعيت، كودكاني با دستان كوچك 
خود خادمي را تمرين مي‌كنند. در ميان ازدحام 
عزاداران و روشنايي موكب‌ها، دختران كوچك 
دبستاني بي‌آنكه نامي از خود بخواهند، مشغول 
شستن استكان‌هايي هستند، كه از پذيرايي 
مردم مانده است. اين حكايت، نگاهي است 
به مجاهدان خاموش پشــت صحنه اجتماع 
بزرگ دفاع از ايران عزيــز؛ كودكاني كه در 
سكوت، سهم خود را از عزاي سيدالشهداي 
انقلاب ادا مي‌كنند و نشــان مي‌دهند براي 
خادم بودن، دل لازم اســت نه ســن و سال. 

شب‌هاي رشــت اين روزها رنگ ديگري گرفته 
است. ميدان شــهداي ذهاب، قلب تپنده شهري 
شــده كه مردمش با تمــام وجود بــراي برپايي 
مراســم عزاداري و همدلي گرد هــم آمده‌اند. از 
هر ســوي ميدان، صداي همهمه جمعيت، نواي 
مداحي و عطر چاي تازه در هوا پيچيده و فضاي 
شهر را آكنده از حس مشاركت و دلدادگي كرده 
اســت. موكب‌ها يكي پس از ديگري روشن‌اند و 
هركدام گوشه‌اي از اين اجتماع بزرگ را بر دوش 

مي‌كشند. 
در اين ميدان، هيچ‌كس تنها تماشاگر نيست. هر 
فرد مســئوليتي را پذيرفته تا چراغ اين اجتماع 
خاموش نشــود. يكي پرچم به دســت ايستاده 
و راه را بــراي عبــور مردم باز مي‌كنــد، ديگري 
اســتكان‌هاي چاي را ميان جمعيت مي‌گرداند 
و آن‌ســوتر جواناني با لباس خادمي، نظم مراسم 
را حفظ مي‌كنند. حضــور در اين ميدان معنايي 
فراتر از شركت در يك مراسم دارد؛ اينجا هركس 
ســهمي از خدمت را بر دوش گرفتــه و خود را 

صاحب مجلس مي‌داند. 
اما در ميان اين شور بزرگ، اتفاقاتي وجود دارد، كه 
كمتر ديده مي‌شود؛ اقداماتي دور از نور دوربين‌ها و 
هياهوي جمعيت. پشت موكب‌ها، جايي كه صداي 
همهمه آرام‌تر مي‌شود و بخار آب در هوا مي‌پيچد، 
دختران كوچكي ايستاده‌اند كه با دستان كودكانه 
خود استكان‌ها را مي‌شويند. چادرهاي ساده بر سر 
دارند و بي‌آنكه نگاهشان به اطراف باشد، غرق در 
كاري‌اند كه برايشان تنها يك خدمت ساده نيست، 

بلكه نوعي اداي دين و دلدادگي است. 
 پستوي آرام موكب

صداي برخورد اســتكان‌ها با يكديگر، موسيقي 
آرام شب‌هاي موكب شــده است. آب و كف مايع 
ظرفشويي روي دســتان كوچك دختران جاري 
اســت و بخار آب، صورت‌هاي كودكانه‌شــان را 
پوشــانده اســت. در ســني كــه بســياري از 
هم‌سن‌وسالان‌شان دل‌مشغول بازي و سرگرمي 
هستند، اين دختران ايستاده‌اند تا مجلس عزاداري 
پابرجا بمانــد و زائران با آرامــش جرعه‌اي چاي 

بنوشند. 
در پســتوي موكب، جايي كه نور كمتري وجود 
دارد و سكوت بيشتري حكم‌فرماست، نجواهايي 
آرام شنيده مي‌شــود. نام حضرت رقيه)س( زير 
لب‌هاي كوچك جاري اســت و دختران، خدمت 
خود را هديه‌اي كوچك در عزاي سيدالشــهداي 
انقلاب مي‌دانند. آنها شــايد معناي بســياري از 

واژه‌هاي بــزرگ را ندانند، اما اخــاص را با تمام 
وجود زندگي مي‌كنند. 

گاهي يكــي از دخترها دســتش را از آب بيرون 
مي‌آورد تا چادرش را مرتب كند و دوباره مشغول 
كار مي‌شود. ديگري اســتكان‌ها را با دقت كنار 
هم مي‌چيند تا نوبت شست‌وشوي بعدي برسد. 
هيچ‌كدام منتظر تشــويق نيســتند و نگاهشان 
به جمعيت دوخته نشده اســت. آنها در سكوت، 
خادمي را تمرين مي‌كننــد؛ خدمتي كه نه براي 

ديده شدن، بلكه براي رضاي دل انجام مي‌شود. 
  تصويري دور از قاب‌ها

بيشتر دوربين‌ها آن سوي ميدان هستند؛ جايي 
كه پرچم‌ها در بــاد مي‌رقصند و مداحي‌ها اوج 

مي‌گيرد. قاب‌ها معمولاً جمعيت پرشــور، نور 
موكب‌ها و چهره ســخنرانان را ثبت مي‌كنند، 
اما پشــت اين صحنه پرهياهو، روايت ديگري 
جريــان دارد؛ روايتي از دســتان كوچكي كه 
بي‌ادعا بار بخشي از مراسم را بر دوش گرفته‌اند. 
مجاهدت اين دختران در تصاوير رسمي كمتر 
ديده مي‌شود، اما هركس از كنارشان عبور كند، 
حضورشان را احساس خواهد كرد. خستگي در 
چهره‌هايشان ديده نمي‌شود و انگار هر استكاني 
كه شسته مي‌شــود، عهدي تازه ميان دل‌هاي 

كوچك‌شان و آرماني بزرگ مي‌بندد. 
كف مايع بر انگشتان‌شــان نشسته و بخار آب 
اطراف‌شــان را پر كرده است، اما آنها همچنان 

مشــغولند. قامت‌هاي كوچك‌شــان در ميان 
ازدحام ميدان، تصويــري از اراده‌اي بزرگ را 
نشان مي‌دهد؛ اراده‌اي كه از دل ايمان و تربيت 
برخاسته و در شب‌هاي شــلوغ رشت جلوه‌اي 

متفاوت پيدا كرده است. 
در ايــن ميان، برخــي از مردم هنــگام عبور، 
لحظه‌اي مكث مي‌كنند و با لبخندي كوتاه از 
كنارشان مي‌گذرند. شــايد هيچ گفت‌وگويي 
ميانشان ردوبدل نشــود، اما همان نگاه كوتاه 
كافي اســت تا معناي خدمت خاموش درك 
شــود. اين دختران بي‌آنكه ســخني بگويند، 
مفهوم مشــاركت و مســئوليت را بــه تصوير 

كشيده‌اند. 

 ادامه راه معصوميت
در دل اين تصوير، ياد دختــران ميناب نيز زنده 
مي‌شود؛ دختراني كه نامشان با مظلوميت و نجابت 
گره خورده اســت. گويي خاطــره آنها در فضاي 
موكب جريان دارد و به اين خادمان كوچك قوت 
قلب مي‌دهد. خدمت امشــب، تنها شستن چند 
استكان نيست؛ اداي احترامي خاموش به پاكي و 
معصوميتي است، كه در اين سرزمين ريشه دارد. 
شب آرام‌آرام به نيمه نزديك مي‌شود، اما ميدان 
همچنان بيدار است. صداي مداحي از بلندگوها 
شنيده مي‌شود و مردم هنوز در رفت‌وآمدند. در 
پشــت موكب‌ها نيز كار ادامه دارد. استكان‌هاي 
تازه از راه مي‌رسند و دختران دوباره آستين بالا 

مي‌زنند تا چرخه خدمت متوقف نشود. 
آنچه در پايان در ذهن مي‌ماند، تصوير ظرف‌ها و 
كف مايع نيست، بلكه ياد دل‌هايي است كه زودتر 
از سن خود آموخته‌اند چگونه مي‌توان خادم شد. 
كودكاني كه سهم خود را از عزاي سيدالشهداي 
انقلاب نه فقط با اشك، بلكه با كار و مجاهدت ادا 
مي‌كنند و نشان مي‌دهند براي خادم بودن، قد و 

سن معيار نيست. 
اين دختران كوچك، در شب‌هاي ميدان شهداي 
ذهاب رشــت، مشــق بندگي مي‌نويسند. شايد 
نامشان جايي ثبت نشود و تصويرشان كمتر ديده 
شود، اما حضورشــان در حافظه اين شب‌ها باقي 
خواهد ماند؛ كودكاني كه در ســكوت و اخلاص، 
معناي واقعي همدلي را زندگي مي‌كنند و ثابت 
مي‌كنند سرباز حسين بودن، پيش از هرچيز، به 

بزرگي دل بستگي دارد. 

خادمان کوچک همراهی در میدان بزرگ همدلی
این شب‌ها میدان شهدای ذهاب رشت 

عرصه حضور جهادی دختران به یاد شهیدان میناب است

حوريه ملكي
  گزارش یک

جهاد در خانه شهدا زنده است
خانواده شهید غفوری با خدمات جهادی به مردم مسیر فرزندشان را ادامه می‌دهند

در كوچه‌هايي كه هنوز عطر خاطره شــهدا در آن جاري 
اســت، خانواده‌هايي زندگي مي‌كنند كه داغ فرزند، آنان 
را از حركت بازنداشته، بلكه به ميدان خدمت و سازندگي 
كشانده اســت. مادر شــهيد جهادگر »خسرو غفوري« 
اين روزهــا نه فقط از فرزند شــهيدش، بلكــه از راهي 
ســخن مي‌گويد كه در خانه‌شــان خاموش نشد؛ راهي، 
كه از جهاد سازندگي آغاز شــد و امروز در ساخت خانه 
براي محرومان، كمك به نيازمنــدان و حضور گروه‌هاي 
جهادي ادامه دارد. در قائمشــهر، جهادگران بســيجي 
اين روزها ساخت ۱۵واحد مســكوني براي خانواده‌هاي 
كم‌برخوردار را پيش مي‌برنــد؛ خانه‌هايي كه آجر به آجر 
آن با ياد شهدا بالا مي‌رود. روايت خانواده شهيد غفوري، 
روايت نسلي است كه باور دارد خدمت به مردم، ادامه همان 
سنگري اســت كه روزي در جبهه‌هاي دفاع مقدس برپا 
بود و امروز در ميدان محروميت‌زدايي امتداد يافته است. 

مادر شهيد جهادگر خســرو غفوري، آرام و استوار از فرزندي 
مي‌گويد كه از نوجواني دل در گرو خدمت به مردم داشــت. 
جواني كه جهــاد ســازندگي را تنها يك مســئوليت اداري 
نمي‌دانست، بلكه آن را مســيري براي كمك به محرومان و 
آباداني كشــور مي‌ديد.  او مي‌گويد پس از شهادت خسرو در 
منطقه فكه، خانواده نه تنها از مسير جهاد فاصله نگرفت، بلكه 
بيش از گذشته در اين راه قدم برداشت. پدر شهيد، لباس رزم 
پوشيد و راهي جبهه شــد و پس از پايان جنگ نيز خدمت به 
مردم را ادامه داد؛ از ســاخت جاده و پل گرفتــه تا درمانگاه و 

كمك به خانواده‌هاي محروم.  اين مادر شــهيد، ادامه يافتن 
مسير فرزندش در ميان اعضاي خانواده را بزرگ‌ترين آرامش 
ســال‌هاي پس از شهادت مي‌داند؛ مســيري كه هنوز هم در 

فعاليت‌هاي جهادي و مردمي ادامه دارد. 
  خانه‌هايي از جنس اميد

در روزهايي كه مشكلات اقتصادي، فشار زيادي بر خانواده‌هاي 
كم‌برخوردار وارد كرده، گروه‌هاي جهادي در قائمشهر بي‌صدا اما 
مؤثر مشغول ساختن اميد هستند. مسئول بسيج سازندگي سپاه 

ناحيه قائمشهر از احداث ۱۵ واحد مسكوني براي خانواده‌هاي 
محروم خبر مي‌دهد؛ خانه‌هايي كه با مشــاركت جهادگران و 
كمك‌هاي مردمي در حال ساخت است.  جهادگراني كه بسياري 
از آنان جوانان بسيجي هستند، با حضور در مناطق محروم تلاش 
مي‌كنند بخشــي از رنج خانواده‌هاي نيازمند را كاهش دهند. 
در اين ميان، نام و ياد شــهدا همچنان الهام‌بخش حركت‌هاي 
جهادي است؛ شهدايي كه فرهنگ ايثار را نه در شعار، بلكه در 

عمل به جامعه آموختند. 

  ادامه سنگر خدمت
مسئولان سپاه قائمشــهر در ديدار با خانواده شهيد غفوري، بر 
اهميت زنده نگه داشــتن فرهنگ ايثار و جهاد تأكيد كردند. 
آنان معتقدند عزت خانواده شهدا تنها به تقديم فرزند محدود 
نمي‌شود، بلكه اســتمرار راه شــهدا در ميدان خدمت‌رساني، 

جلوه‌اي بزرگ از فداكاري است. 
اين روزها در بسياري از مناطق محروم، جهادگران همان راهي 
را ادامه مي‌دهند كه روزي رزمندگان در جبهه‌ها آغاز كردند؛ با 
اين تفاوت كه سنگرها تغيير كرده‌اند. اكنون سنگر خدمت در 
روستاهاي محروم، خانه‌هاي نيمه‌كاره، مسيرهاي روستايي و 

كنار خانواده‌هاي نيازمند برپاست. 
حكايت خانواده شهيد خســرو غفوري، روايت نسلي است، كه 
باور دارد شهادت پايان راه نيســت؛ آغاز مسئوليتي است براي 
ساختن، كمك كردن و زنده نگه داشتن اميد در دل مردمي، كه 

چشم‌انتظار دست‌هاي ياريگرند. 

شهرزاد رحمتي‌پور
   گزارش 2

حكايت خانواده شهيد خسرو غفوري، روايت 
نسلي است، كه باور دارد شهادت پايان راه 
نيست؛ آغاز مسئوليتي است براي ساختن، 
كمك كردن و زنده نگه داشــتن اميد در دل 
مردمي، كه چشم‌انتظار دست‌هاي ياريگرند

مجاهدت اين دختران در تصاوير 
رســمي كمتر ديده مي‌شود، اما 
هركــس از كنارشــان عبور كند 
حضورشان را احســاس خواهد 
كرد. خســتگي در چهره‌هايشان 
ديده نمي‌شود و انگار هر استكاني 
كه شسته مي‌شــود، عهدي تازه 
ميــان دل‌هــاي كوچك‌شــان 
و آرمانــي بــزرگ مي‌بنــدد
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